
  

  

  دين پژوهيتخصصي فلسفه دين، الهيات و   و  مجله علمي / راسفا
  1394/ بهار و تابستان 1سال اول/ شماره 

  
  

  كلمه از ديدگاه قرآن كريم و عهد جديد
  

  احسان شكوري نژاد
  دانشجوي دكتري الهيات مسيحي دانشگاه اديان و مذاهب

  
  
  

  چكيده  

ترين مفهوم آن  داراي مفاهيم گوناگوني است كه مهم عهد جديدكريم و قرآن واژه كلمه در 
  صورت يك معجزه كريم به قرآنآفرينش عيسي(ع) در  توصيف چگونگي ولادت عيسي(ع) است. 

گيرد.  خود مي فرد بيان گرديده، و خلقت وي در انجيل يوحنا نيز جنبه الوهي به منحصر به
گرفته، و لحاظ، معني و مفهوم اين واژه همواره توسط مفسران اسلامي مورد پژوهش قرار  بدين
 ،طوري كه مسلمانان بههاي فراواني مواجهه بودند.  نخستين كليسا نيز درباره آن با چالش آباء

كه مسيحيان وي را تجسد  دانند، درحالي چنان پيامبر الهي داراي رسالت مي عيسي(ع) را هم
گيري از روش توصيفي ـ  پندارند. اين گفتار كوشش بر اين دارد با بهره خداوند بر روي زمين مي

نگاه كاملاً متفاوت بپردازد. تحليلي و مطالعه آثار، آراء و افكار اين انديشمندان به بررسي اين دو 
اين  توان ميان اين دو ديدگاه به تطابق و سازگاري چنداني دست يافت، باوجود هرچند نمي

به يك  ،دور از هر گونه تعصب و جدل توان با مطالعه دقيق و محققانه اين دو كتاب آسماني به مي
   اديان دست يازيد.آميز ميان پيروان اين  نگاه همدلانه در راستاي همزيستي مسالمت

  .عهد جديد، قرآندين، اسلام، ميسحيت، كلمه، : ها كليد واژه
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  مقدمه .1
كريم از ويژگي و جايگاه خاصي برخوردار است، و در اين كتاب  قرآنشخصيت عيسي(ع) در 

چنين  عهد جديددر  توان اظهار نمود گرديده كه مي آسماني چنان از وي با عظمت و بزرگي ياد
توان در چگونگي آفرينش، يعني  صورت روايت نشده است. دليل اين امر را ميرويدادي بدين

سخن گشودن در گهواره، تجرد،  مريم(س) بدون تماس با هيچ همسري، زبان به شدنباردار 
چون زنده نمودن مردگان و اعطاي لقب ويژه كلمه به وي جستجو نمود.  معجزات خداگونه، هم

تري و از زواياي گوناگون به كه مفسران اسلامي با تأمل بيشاست  اين خصوصيات موجب گرديده 
هاي قرآني با اذعان به آفرينش  تفسير واژه كلمه بپردازند. باوجوداين، همگي ايشان برپايه آموزه

چنين بر اين اعتقادند  اند، و هم فرد عيسي(ع) همواره بر جنبه انساني وي تأكيد ورزيده منحصر به
چنان كه خود وي  است، هم نوان پيامبر الهي به اذن خداوند صورت گرفته ع كه همه معجزات او به

روي، تمامي اين موارد از ديدگاه  نمايد. ازاين بارها بنده و فرستاده خدا بودن خويش را يادآوري مي
  است. گرديده  مفسران به نفي الوهيت عيسي(ع) منجر 

 نوا عيسي(ع) در اناجيل هم دو نگرش به شخصيت عيسي(ع) وجود دارد. عهد جديددر 
)synoptic gospels( باره در انجيل يوحنا  داراي شخصيتي زميني و انساني است، اما به يك

يابد. دليل امر دوم را بايستي آيات نخستين اين انجيل  به شخصيتي آسماني و الوهي دست مي
اي كه از اين آيات  گونه است، به  دانست كه با تأكيد و برداشت ويژه از واژه كلمه صورت گرفته

كه سرانجام خداوند خود براي هدايت و رستگاري نوع بشر بر روي زمين گردد  چنين استنباط مي
 فرد در ميان آباء ابقه و منحصر بهس است. چگونگي رخ دادن اين امر بي خاكي متجسد گرديده 
ترين موضوع چالش برانگيز الهيات مسيحي مبدل گرديده كه اين امر خود  نخستين كليسا به مهم

تدريج با گذشت زمان اعتقاد به الوهيت  گوناگون منجر گرديد. اما به نيز به ارائه نظرات و آراء
طوري كه با نفي و انكار اين اصل حياتي  عيسي(ع) پايه و اساس مسيحيت محسوب گرديد، به

با داشتن چنين  روي، مسيحيت مسيحيت ديگر هيچ معني و مفهومي را دربرنخواهد داشت. ازاين
رستاده خدا بودن عيسي(ع) براي خود در ميان اديان ابراهيمي واقع، نفي بنده و فاعتقادي و در

  امتياز و ويژگي خاصي قائل است.
سوي، و ديدگاه  گردد، با توجه به سير نگاه تاريخي مفسران اسلامي ازيك اكنون تلاش مي

ديگر نسبت به واژه كلمه كه مرتبط با شخصيت عيسي(ع) است، به  مسيحيت نخستين ازسويي
  كريم و انجيل يوحنا پرداخته شود. قرآنترتيب در   و مفهوم آن بهبررسي معني 



 1394/ بهار و تابستان 1/ سال اول/ شماره اسفار) ٨٧(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 كلمه در قرآن كريم از ديدگاه مفسران .2

رسد، اين است كه مفسران آراء  نظر مي اي كه پيش از ورود به بحث يادآوري آن ضروري به نكته
  ترتيب عبارتند از:  اند كه به و نظرات خويش را در ذيل سه آيه بيان نموده

ـ و تَلى إِذاب  يمراهإِب هبر ماتَنَّ بِكلهإِنِّي قالَ فَأتََم لُكلنَّاسِ جاعقالَ إِماماً ل نْ وي متيُقالَ ذر 
 كامل حد به او و بيازمود، هايى صحنه با را وى ابراهيم پروردگار چون و«.  الظَّالمين عهدي لاينالُ

 نيز ام ذريه از گفت ابراهيم نمود. خواهم امام را تو من گفت به وى بداد، انجام را امتحانات آن
  .)124: ة(بقر »رسد نمى به ستمگران من عهد فرمود برسان. به امامت را كسانى
 في وجيِهاً مرْيم ابنُ عيسى المْسيح اسمه منْه بِكلَمةٍ يبشِّرُك اللَّه إِنَّ مرْيم يا ئكَةُالمْلا قالَت ـ إِذْ
 دهد مى بشارتت تعالى خداى مريم اى گفتند فرشتگان كه زمانى«المْقرََّبِينَ.  منَ و ةِالĤْخرَ و الدنيْا
 مقربين از آخرت و و دنيا در آبرومند مريم، بن عيسى مسيح نامش كه خودش از اى كلمه به

  .)45(آل عمران:  »است
 مرْيم ابنُ عيسى المْسيح إِنَّما الحْقَّ إِلاَّ اللَّه علىَ تَقوُلوُا لا و دينكُم في تغَْلوُا لا الْكتابِ أَهلَ ـ يا

 لَكمُ خيَراً انتَْهوا ثَلاثَةٌ تَقوُلوُا لا و رسله و باِللَّه فĤَمنوُا منْه روح و مرْيم  إلِى ألَْقاها كَلمتُه و اللَّه رسولُ
وكيلاً.  باِللَّه  كفَى و الْأرَضِ في ما و السماوات في ما لَه ولَد لَه يكوُنَ أنَْ سبحانَه واحد إلِه اللَّه إِنَّما

 خداوند دوستان را خود و خداوند پسر را پيامبرتان و( مكنيد، غلو خود دين در كتاب اهل اى هان«
 بود، خداوند فرستاده مريم بن عيسى مسيح همانا مگوييد. سخن حق جز خداوند عليه و ،)مخوانيد
 و خداوند به پس خداوند. از بود روحى نمود، و مريمش متوجه كه بود وي از ايجادى فرمان

 اعتقاد اين از اگر كه آريد زبان به خدايى سه از سخن كه زنهار و آوريد، ايمان وي فرستادگان
 فرزندى اين كه از است منزه است، يكتا معبودى اللَّه چون است؛ خير برايتان برداريد، دست باطل
 داشتن براى و است، خداوند ملك است، زمين در چه آن و ها آسمان در چه آن باشد. داشته
  .)171(نساء: »  است بس خداوند گاه، تكيه

  
   القرآن تفسير في البيان  جامع .2.1

سوره آل عمران سه قول را مورد بررسي  45سوره نساء و  171طبري درباره واژه كلمه در آيات 
  دهد: قرار مي

يعني خداوند عيسي(ع) را به » مرْيم...  إلِى ألَْقاها كَلمتُه و«...سوره نساء  171برطبق آيه  ـالف 
 بِكلَمةٍ«چنين با توجه به   مريم(س) بشارت داد، و آن بشارت را به حضرت مريم القاء نمود. هم
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ماست، بشارتي كه به » به رسالتي از جانب او«معناي  سوره آل عمران كه به 45در آيه » نْه

  مريم(س) القاء گرديده، همان رسالت عيسي(ع) است.
سوره آل عمران  45در آيه » منْه بِكلَمةٍ«براساس روايت قتاده منظور از واژه كلمه در  ـب 

را كلمه خود ناميد؛ زيرا وي برپايه قضا و قدر الهي  لحاظ، خداوند عيسي(ع) است. بدين» كُنْ«
اي است كه از امر خداوند سرچشمه  است. بنابراين، عيسي(ع) آن امر واقع شده  حادث گرديده

  است.  وجود آمده  گرفته و به
سوره آل عمران معتقدند كه واژه كلمه  45برخي ديگر برطبق روايت ابن عباس در ذيل آيه  ـج 

است، همانند ديگر  گذاري نموده  وسيله آن وي را نام يسي(ع) است كه خداوند بهنامي براي ع
  نمايد. مخلوقاتش كه هر نامي بخواهد براي آنان انتخاب مي

داند. و آن اين است كه مريم(س) به  ترين پاسخ به صواب را قول نخست مي طبري نزديك
صورت  سبب، واژه كلمه به بدين است.  عيسي(ع) و رسالتش از جانب خداوند بشارت داده شده

معناي بشارت است (طبري،  است؛ زيرا آن نام عيسي(ع) نبوده، بلكه تنها به  كار رفته مؤنث به
  ).186-185/ 3ق،  1412

  
   القرآن تفسير في التبيان .2.2

سوره آل عمران بر اين اعتقاد است كه بنابر سخن ابن عباس و  45شيخ طوسي در تفسير آيه 
است. وي براي اين   مسيح(ع) است كه خداوند وي را كلمه ناميده» منْه بِكلَمةٍ«، منظور از ةقتاد
  گيرد: گذاري سه احتمال را درنظر مي نام

وسيله كلمه خداوند موجود گرديد، و آن كلمه  الف ـ خداوند مسيح(ع) را كلمه ناميد؛ زيرا وي به
است. البته بايستي توجه نمود ضمير موجود در  آمده كريم نيز  قرآناست كه در » فيَكوُنُ كُنْ«
مؤنث است، اما معنايش مذكر بوده، و در » كلمه«گردد، و گرچه ظاهر  به كلمه باز مي» اسمه«

 نمايد، نه به لفظ. معني بازگشت مي جا ضمير به اين

واژه كلمه  معني كه است. بدين ب ـ خداوند ظهور مسيح(ع) را در كتب انبياي گذشته بشارت داده 
به بشارتي «خواسته بفرمايد  مي» منْه بِكلَمةٍ«جاي  معناي بشارت است. گويي خداوند از آغاز به به

، و آن بشارت عبارت است از فرزندي كه نامش مسيح(ع) است. البته وي برطبق آيه »از جانب او
  .سوره نساء معتقد است كه منظور از اين بشارت، رسالت مسيح (ع) است 171
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اش  گونه كه افراد بشر از طريق كلمه نمايد، همان وسيله مسيح(ع) هدايت مي ج ـ خداوند به
  يابند. (كلامش) راهنمايي مي

 171چنين وي آيه  تر است. هم كه از ديدگاه شيخ طوسي احتمال نخست از همه قوي سرانجام اين
  إلِى ألَْقاها كلَمتُه و اللَّه رسولُ مرْيم ابنُ عيسى المْسيح إِنَّما«...فرمايد  سوره نساء كه خداوند مي

مرْيم و وحر ...نْه400/ 3، 461/ 2تا،  داند (طوسي، بي را تأييدي ديگر بر نظر خويش مي» م.(  
  

   القرآن تفسير في البيان مجمع  .2.3

منظور از واژه كلمه مفسران معتقد است كه  از جمعى و ةقتاد و عباس طبرسي برطبق روايات ابن
 است،  ناميده كلمه را وي خداوند كه است سوره آل عمران مسيح(ع) 45در آيه » منْه بكِلَمةٍ«در 
  نمايد: اين نامگذاري چند قول را بررسي مي درباره و

آيه  معنا اين دليل و ، آمده وجود به پدر واسطه بي و» فيَكوُنُ كُنْ« الهى كلمه با مسيح(ع) ـالف 
» عنْد اللَّه كمَثلَِ آدم خلَقََه منْ ترُابٍ ثُم قالَ لَه كُنْ فيَكوُنُ  إنَِّ مثلََ عيسى« سوره آل عمران 59

  است. 
 را بشارت ظهور وي پيشين آسمانى كتب در خداوند زيرا است؛  شده ناميده كلمه ميسح(ع) ـب 
   بود. داده
راهنمايي  خداوند كلام نوع بشر با گونه كه همان گردند، مي هدايت مسيح(ع) واسطه به مردم ج ـ
  يابد.  مي

نساء  سوره 171 آيه آن را مؤيد و است، تر قوي نخست از همه اقوال ديگر در نگاه طبرسي معناى
داند، و معتقد است  مي» مرْيم...  إلِى ألَقْاها كَلمتُه و اللَّه رسولُ مرْيم ابنُ عيسى المْسيح ...إِنَّما«

 »كلمه« گردد، اما معنى مي است، باز كه مؤنث» كلمه« به بوده، و مذكر »اسمه« گرچه ضمير
  .)749/ 2، 1372است (طبرسي،  مؤنث آن لفظ هرچند بوده، مذكر و عيسى(ع)

 
   الغيب مفاتيح  .2.4

از ميان وجوه گوناگون  سوره آل عمران 45آيه » منْه بِكلَمةٍ«فخر رازي در تفسير واژه كلمه در 
  داند: ترين مي دو وجه را مناسب

است. اما » كُنْ«آيد، و آن كلمه  وجود مي اي به واسطه كلمه كه هر مخلوقي به وجه نخست اين ـ
ناگزير اضافه گرديدن حدوث وي به  درباره عيسي(ع) سبب معمول يعني پدر وجود ندارد. پس به
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» كلمه«صورت، گويي كه عيسي(ع) خود  گردد. دراين ميترين محسوب  ترين و تام كامل» كلمه«

  است. 
واسطه كثرت بياناتش، و از بين بردن  كه عيسي(ع) موجب ظهور كلام خداوند به وجه ديگر اين ـ

  شبهات و تحريفات از كلام خداوند گرديد.
خست ن« دارد: نطفه پدري اظهار مي وجود آمدن فردي بي چگونگي به وي در ادامه در پاسخ به

غير از نطفه  كه خداوند بر ايجاد همه مخلوقات قادر است، ازجمله آفرينش انساني از راهي به اين
چنين اگر وقوع چنين امري توسط صدق نبي اسلام(ص) تصديق گرديد، بنابراين  پدري. هم

إِنَّ «سوره آل عمران  59كه با توجه به آيه  يقين وقوع آن واجب و ضروري است. ديگر اين به
كوُنُ  ثلََ عيسىمَكُنْ في قالَ لَه نْ ترُابٍ ثُمم خلََقَه مثلَِ آدَكم اللَّه نْدآفرينش عيسي(ع) نيز »ع ،

  ).221/ 8ق،  1420دور از ذهن نيست (فخرالدين رازي،  بدون وجود پدر به
  

 السور و الآيات تناسب في الدرر نظم  .2.5

ةٍ«قاعي معني و مفهوم كلمه در بمَبِكل نْهداند  يي ميسرمنشأ سوره آل عمران را 45در آيه » م
كلمه واژه منظور از معني كه  واسطه پدر آفريده شده است. بدين (ع) از جانب آن و بي كه عيسي

وسيله آن فعاليت  و به ،وجود آمده از آن به وي ي است كهامربلكه آن ، نيست (ع) عيسيحقيقت 
 كَلمتُه و«...سوره نساء  171نظر خويش به واژه كلمه در آيه چنين وي براي تأييد  هم .دنماي مي

(ع) خرق عادت  دارد كه آفرينش عيسي استناد نموده، و بيان مي» منْه... روح و مرْيم  إلِى ألَقْاها
  ).520/ 5، 396/ 4ق،  1404بوده است (بقاعي، 

 
   العظيم القرآن تفسير في المعاني روح  .2.6

سوره آل عمران به اين اعتبار  45(ع) در آيه  است كه اطلاق واژه كلمه بر عيسيآلوسي معتقد 
وجود هب» كُنْ«بلكه از طريق كلمه  ،واسطه پدر آفريده نشده است كه وي برخلاف ديگر آدميان به

سوره  59تر است. وي آيه  در حق وي آشكارتر و كامل» كنُْ«تأثير كلمه  ،روي آمده است. ازاين
سندي » عنْد اللَّه كمَثلَِ آدم خلََقَه منْ ترُابٍ ثُم قالَ لَه كنُْ فيَكوُنُ  إنَِّ مثلََ عيسى«را آل عمران 

معناي بشارت بر  كه وي اطلاق واژه كلمه به داند. درحالي ديگر براي تأييد ديدگاه خويش مي
ينيان به او بشارت داده سوره نساء را بدان جهت كه خداوند در كتب پيش 171عيسي(ع) در آيه 

   ).154/ 2ق،  1415پذيرد (آلوسي،  ، نمياست
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  الإكسير بلاغ و التفاسير حجه  .2.7

در  كلمه سوره نساء به اين موضوع پرداخته است. وي منظور از واژه 171بلاغي تنها در ذيل آيه 
وجود  بهپيكر او از جانب خداوند » كُنْ«معني كه در اثر خطاب  داند. بدين (ع) مي عيسي اين آيه را

  ).91/ 2ق،  1386آمده است (بلاغي، 
  

 التنوير و التحرير  .2.8

سوره آل عمران بر اين اعتقاد است كه خداوند عيسي(ع) را با واژه  45عاشور با توجه به آيه   ابن
لاف علل اي است كه برخ معني كه كلمه اي دارد. بدين كلمه توصيف نمود كه حالت خاص و ويژه

سوره نساء  171چنين وي با درنظر گرفتن آيه  است. هم وجود آمده  و اسباب عادي و معمول به
انجيل  آغازتعبير آن در االله وصف نمود، وصفي كه  معتقد است كه خداوند مسيح(ع) را با واژه كلمه

كه اين  بر اين اين امر نمايد. مي صديقو آن را ت نموده،از آن حكايت  كريم نيز قرآنو  ، يوحنا آمده
معناي  است كه بهاالله  هكلمهمان معناي آن  بنابراين،د. نماي دلالت مي، واژه از كلمات انجيل است

 صورت به اطلاق كلمه بر تكوين اماد. گرد تعبير مي» كُنْ«و در اصطلاح از آن به  بوده،تكوين 
درنتيجه، حدوث  قدرت است. معناي آن تعلقبلكه كلمه برابر نيست، با و تكوين  ،مجاز است

اي در آفرينش آنان وجود  عيسي(ع) برخلاف تكوين ديگر آدميان كه تأثير آشكار و شناخته شده
  ).331/ 4، 96/ 3تا،  است (ابن عاشور، بي دارد، با تعلق قدرت صورت گرفته 

 
  القرآن تفسير في الميزان  .2.9

سوره بقره بر اين اعتقاد است كه  124در آيه  »فَأَتمَهنَّ بكِلَمات«علامه طباطبايي در تفسير 
 اقوال و الفاظ بر نه گرديده، اطلاق خارجى اعيان و موجودات بر كريم قرآن در كلمه هرچند

اما آفرينش  ،»مرْيم... ابنُ عيسى المْسيح اسمه منهْ بِكلَمةٍ«...سوره آل عمران  45چون آيه  هم
 كلمه با مسيح(ع) بفرمايد خواهد خداوند مي كه معني بدين است. لفظ و قول به عنايت همگي آنان

 فرمايد سوره آل عمران مي 59در آيه  كه چنان هم گرديده، خلق» كنُْ« فرمود كه خداوند قول و
 درباره تنها نه اين امر ».فَيكوُنُ كنُْ لَه قالَ ثُم ترُابٍ، منْ خلََقَه آدم كمَثلَِ اللَّه عنْد  عيسى مثَلَ إنَِّ«

داده  نسبت به خداوند كلمه كريم لفظ قرآن در كه هرجا بلكه نمايد، مسيح(ع) صدق مي داستان
  است. »فيَكوُنُ كُنْ« قول همين منظور شده،
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كريم توصيف كلمه در كلام خداوند كامل و تام  قرآنبنابراين، وي معتقد است كه از ديدگاه 

خود بپوشد.  پيوند كه كلمه لباس عمل را به وقوع مي گيرد، و اين امر هنگامي به صورت مي
به  منتسب ترتيب، معناي كلمه معني، كلمه با فعل خود داراي ملازمت ذاتي است. بدين بدين

 باشد كه تكوينى امر خواه سازد، آشكار مي آن را خداوند اراده كه امرى هر از است عبارت خداوند
 براى را خداوند اراده كه باشد الهام و وحى يا گذارد، قدم مي هستى عالم به عدم امري از آن با

دارد كه منظور از واژه  سپس وي در ادامه بيان مي .نمايد مي ظاهر محدث يا و پيامبر شخص
 هر هرچند كه است. »كُنْ«كلمه  مصداق زيرا است؛ عيسى(ع) خود »منْه بكِلَمةٍ«كلمه در 

علل و اسباب  مجراى برطبق افراد ديگر ولادت است، اما تكوينى »كُنْ«كلمه  از مصداقى انسانى
كه  گردد. درحالي لحاظ ولادت به عمل نكاح مستند مي و بدين گيرد، مى صورت معمول و عادى
تدريجي را دارا نبوده  و عادي علل و اسباب از اى و پاره نبوده، طريق اين از عيسى نطفه انعقاد

عادي و  علل و اسباب كهبي آن تكوين، كلمه تنها به وي  ناچار بايستي هستي بنابراين، به است.  
 و«...سوره نساء  171چنان كه وي آيات  باشند، مستند گردد، هم داشته دخالتي آن در معمول
تُهمإِلى ألَْقاها كَل  مرْيم و وحر ...نْهثلََ إنَِّ«سوره آل عمران  59و » ميسى مع  نْدع ثلَِ اللَّهَكم مآد 
نْ خَلَقَهترُابٍ، م قالَ ثُم كوُنُ كُنْ لَه1417داند (طباطبايي،  را تأييدي ديگر بر نظر خويش مي» فَي 
  ).193ـ192/ 3، 269/ 1ق، 

  
  المنير االله لكتاب التفسير  .2.10

سوره آل عمران معتقد است كه عيسي(ع) نه از راه مجاري طبيعي، بلكه با  45آيه حويزي برطبق 
است كه تعبير آن عبارت است از اراده خداوند در آفرينش اشياء.   آفريده شده» كُنْ«اطلاق كلمه 

گردد،  مجرد تحقق اراده امر مورد نظر محقق مي معني كه به اي كه عين قدرت است. بدين اما اراده
 1402گيرد (كرمي حويزي،  ف جهان خارج كه تحقق هر امري با اعمال قدرت صورت ميبرخلا

  ).46/ 2ق، 
 

  المنهج و الشريعه و العقيده في المنير التفسير .2.11

سوره آل عمران بر اين اعتقاد است كه اطلاق واژه كلمه بر عيسي(ع)  45زحيلي با توجه به آيه 
اي تكويني از  وسيله كلمه ره نساء عيسي(ع) بهسو171صورت مجازي است؛ زيرا براساس آيه  به

سوره آل  59است كه مصداق اين امر برطبق آيه  طريقي غير از پدر آفريده شده  جانب خداوند و به
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آدم(ع) است. » فيَكوُنُ كُنْ لَه قالَ ثُم ترُابٍ، منْ خلََقَه آدم كمَثلَِ اللَّه عنْد  عيسى مثلََ إنَِّ«عمران 
خودي خود مخلوق بوده، و از آفرينش ديگري عاجز  چنان كه آشكار است، ماده يا طبيعت به هم

/ 6ق،  1418است. بنابراين، اصل نخستين در آفرينش همه مخلوقات، اراده خداوند است (زحيلي، 
45.(  
  

   القرآن وحي من تفسير  .2.12

سوره نساء را اراده تكويني  171سوره آل عمران و  45فضل االله منظور از واژه كلمه در آيات 
تعبير شده » كُنْ«خداوند، بدون دخالت علل و اسباب طبيعي و از مظاهر قدرت الهي كه از آن به 

چنين وي براي تأييد  داند؛ زيرا براي ولادت عيسي(ع) وجود همسر علت نبوده است. هم است، مي
 ثُم ترُابٍ، منْ خَلَقَه آدم كمَثلَِ اللَّه عنْد  عيسى مثلََ إنَِّ«سوره آل عمران  45سخن خويش به آيه 

  ).553/ 7، 15/ 6ق،  1419نمايد (فضل االله،  استناد مي» فيَكوُنُ كُنْ لَه قالَ
 

  بالقرآن القرآن تفسير في الفرقان  .2.13

كريم با واژه كلمه وصف شده است.  قرآن آيه از آيات صادقي معتقد است كه عيسي(ع) در سه
سوره آل عمران  39سوره نساء و سومي آيه  171سوره آل عمران، ديگري آيه  45ه يكي آي

»تْهكةَُ فنَادلائْالم و وه ملِّي قائصي يرابِ فحْأَنَّ الم اللَّه شِّرُكبيى يحِقاً  بيدصة ممَنَ ٍبِكلم اللَّه و 
است. » كُنْ«وي معتقد است كه عيسي(ع) نتيجه واژه ». الصالحينَ منَ نبَيِا و حصوراً و سيداً

آيد. اما عيسي(ع) از آن  وجود مي و از طريق نطفه پدري به» كُنْ«هرچند كه هر مولودي با واژه 
روي تنها وي با واژه كلمه توصيف شده است  جهت كه فاقد ويژگي نطفه پدري است، ازاين

  ).138-137/ 5، 1365(صادقي تهراني، 
  

  نمونه تفسير  .2.14

عنوان  به مسيح(ع) سوره آل عمران معتقد است كه در اين آيه از 45مكارم شيرازي نظر به آيه 
دليل اين امر  .شود مى ديده نيز جديد عهد كتب در تعبير اين كه البته  گرديده ياد »كلمه«

تر آفرينش باشد، يا بيشه مادرش پيش از تولد تواند بشارت وي در كلامي از جانب خداوند ب مي
سوره يس  82چنان كه خداوند در آيه  غير از وجود پدر است، هم انگيز او از طريقي به شگفت

سوره  45چنين وي برطبق آيات  هم». فيَكوُنُ كُنْ لَه يقوُلَ أنَْ شيَئاً أرَاد إِذا أَمرُه إِنَّما«فرمايد  مي
است كه امكان دارد تعبير عيسي(ع) كلمه خداوند  سوره نساء بر اين اعتقاد 171آل عمران و 
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 كانَ لَو قُلْ«سوره كهف  109چنان كه در آيه  بودن وي اشاره داشته باشد، هم مخلوق است، به

همه  به» مدداً بمِثْله جئِنْا لوَ و ربي كَلمات تنَْفَد أَنْ قَبلَ البْحرُ لنََفد ربي لكَلمات مداداً البْحرُ
كه بيانگر اين است كه  است. همه اين موارد افزون بر اين  گرديده »كلمه«اطلاق  مخلوقات

است،  خاصى داراي برجستگى آفرينش نظر كه از  بوده خداوند بزرگ مخلوقات از عيسي(ع) يكى
   .)4/222، 548/ 2، 1374باشد (مكارم شيرازي،  نيز عيسى الوهيت مدعيان به تواند پاسخى مي

كريم بسياري از مفسران درباره معني و  قرآنگونه كه ملاحظه گرديد در طول تاريخ تفسير  همان
تر تبط با چگونگي ولادت عيسي(ع) بيشتر براساس احاديث و روايات و كممفهوم واژه كلمه مر

گردد  ميندرت مشاهده  چنين به اند. هم برطبق كلام و فلسفه اسلامي به تفسير اين واژه پرداخته
پردازي جديدي بوده، و درواقع  كه در ارائه آراء و افكار خويش كه غالباً نيز بدون هيچ نظريه

بهره بگيرند كه اين امر شايد نشانگر پايبندي  عهد جديدگويي ديدگاه گذشتگان است، از  دوباره
يشان باشد. كريم و عدم مطالعه محققانه كتاب مقدس مسيحيان از سوي ا قرآنمتعبدانه آنان به 

توانستند با آگاهي از محتواي انجيل يوحنا و دارا بودن نگاهي  رسد اين مفسران مي نظر مي اما به
كه عيسي(ع) تجلي خاص الهي است، راه را براي رسيدن به يك نگاه  چون اين عرفاني، هم

  همدلانه به اين كتب آسماني بگشايند.
  
  كلمه در انجيل يوحنا در نگاه مسيحيت نخستين  .3

گونه كه پيش از اين ذكر گرديد، واژه كلمه در ارتباط با چگونگي ولادت عيسي(ع) در  همان
  است كه عبارتند از:   هجده آيه نخست باب اول انجيل يوحنا بيان گرديده

  بود. خداوند كلمه و بود، خداوند نزد كلمه و بود، كلمه ابتدا در. 1
 .بود خداوند نزد ابتدا در همان .2
 نيافت. وجود موجودات از چيزي او از غير به و شد، آفريده او واسطه به چيز همه. 3
 .بود انسان نور حيات و بود، حيات او در. 4
 .درنيافت را آن تاريكي و درخشد، مي تاريكي در نور و .5

 .بود يحيي اسمش كه شد فرستاده خداوند جانب از شخصي .6
 .آورند ايمان او وسيله به همه تا دهد شهادت نور بر تا آمد شهادت براي او .7
 .دهد شهادت نور بر تا آمد بلكه نبود، نور آن او .8
 .بود آمدني جهان در و گرداند، مي منور را انسان هر كه بود حقيقي نور آن .9
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 .نشناخت را او جهان و شد، آفريده او واسطه به جهان و بود، جهان در او .10
 نپذيرفتند. را او خاصانش و آمد، خود خاصان نزد به .11
 هر به يعني گردند، خداوند فرزندان تا داد قدرت نمودند، قبول را او كه كساني آن به اما و .12
 آورد. ايمان او اسم به كه
 .يافتند تولد خداوند از بلكه مردم، خواهش از نه و جسد خواهش از نه و خون نه كه .13

 جلالي ديديم، را او جلال و راستي؛ و فيض از پر شد، ساكن ما ميان و گرديد، جسم كلمه و .14
 .پدر يگانه پسر شايسته

 از بعد كه آن گفتم، او درباره كه آن است اين گفت مي كرده، ندا و داد، شهادت او بر يحيي و .15
 .بود مقدم من بر كه زيرا است؛ شده  من از پيش آيد، مي من
 فيض. عوض به فيض و يافتيم، بهره ما جميع او پري از و .16
  .رسيد مسيح عيسي وسيله به راستي و فيض اما شد، عطا موسي وسيله به شريعت زيرا .17
 ظاهر را او همان است، پدر آغوش در كه اي يگانه پسر است؛ نديده  كسي هرگز را خداوند .18

  .نمود
  

  عنوان مسيح ازلي كلمه به  .3.1
بسياري از پژوهشگران بر اين اعتقادند كه واژه كلمه در مقدمه انجيل يوحنا بازتاب انديشه 

 لحاظ طبيعت وجودي عيسي(ع) با روايت نويني به فلسفه فيلوني بوده، و بدين )logos(لوگوس 

زمينه  پيشروي، بايستي به بررسي ژرف و محققانه اين  گيرد. ازاين خود مي باره جنبه الوهي به يك 
  فكري بسيار مهم و تشابهات كلمه يوحنا با لوگوس فيلوني پرداخته گردد.

لوگوس فيلون داراي سه مرحله وجودي است؛ دو مرحله پيش از آفرينش جهان، و يك مرحله 
عنوان فكر خداوند وجود داشت. سپس در  كه لوگوس از ازل به پس از آفرينش آن. نخست اين

مادي آفريد، عنوان يك موجود واقعي غير را به از آفرينش جهان لوگوسمرحله دوم، خداوند پيش 
كار برد. پس از آن در مرحله  عنوان يك وسيله، و بلكه نوعي طرح در آفرينش جهان به و آن را به

وس در اين مرتبه يعني سوم، خداوند همراه با آفرينش جهان لوگوس را در آن قرار داد، و لوگ
 نمايد. الهي در همه اجزاي آن عمل مي عنوان ابزار مشيت  به هان كه در ج لوگوس حلول يافته

، »ها و زمين را آفريد در ابتدا خداوند آسمان«بنابراين، در انديشه فيلون آيه نخست سفر پيدايش 
معناي آفرينش جهان معقول است، جهاني كه  معناي آفرينش اين جهان مشهود، بلكه به نه به

مايه لوگوس و همسان با آن است.  س است، و محتوا و درونمقدم بر اين جهان محسو
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آفريده گرديد، يعني » در ابتدا«لحاظ، از نظر فيلون لوگوس كه ظرف جهان معقول است،  بدين

 وجود آمد. پيش از آفرينش جهان محسوس به

گونه كه  تقليد از نخستين آيه سفر پيدايش آن  ترتيب، يوحنا نيز هنگامي كه مقدمه خود را به بدين
چنين وي در  آغاز نمود. هم» در ابتدا كلمه بود«فيلون تفسير نموده بود، نگاشت، آن را با عبارت 

» زاده است پسر خداوند كه نخست«چون فيلون كه از لوگوس ازلي با عنوان  توصيف كلمه هم
)Philo, 1988, 3/ 135.( يوحنا » يگانه پسر«برد، كلمه را  نام مي)داند. او سپس  ) مي18: 1

» وسيله آن شكل گرفت جهان به«پنداشت كه  همانند فيلون كه لوگوس ازلي را امري مي
)Ibid,1981, 1/ 261 – 282.(واسطه او آفريده  همه چيز به«گويد  ، درباره كلمه چنين مي

دارد خداوند پس از آفرينش جهان  مانند فيلون كه اظهار مي ).  وي در ادامه به3: 1(يوحنا » شد
ها تا  هاي آن و باز از كرانه خود را از ميانه تا آخرين كرانه«طوري كه  لوگوس را در آن قرار داد، به

اره ، درب).Ibid, 339(» دارد ميانه گستراند، و با همه امتداد خود طبيعت را در مسير خود نگه مي
  ). 10: 1(يوحنا » او در جهان بود«دارد كه پس از آفرينش جهان  كلمه بيان مي

نمايد كه چگونه كلمه جسم  روي تبيين نمي هيچ ترين موضوع اين است كه يوحنا به اما مهم
رسد كه  نظر مي گرديد، و عيسي(ع) خارج از روند طبيعي بشري چشم به جهان گشود. درواقع، به

نمي توان دليل رين چالش كلام مسيحي در راستاي تاريخ حيات آن است كه ت اين امر اساسي
كليسا در آيه سيزدهم مقدمه انجيل يوحنا  آن يافت. باوجوداين، برخي از آباءبراي  عقلاني

او «نمودند  تصديق آشكاري نسبت به تولد فوق طبيعي عيسي(ع) يافته، و آن را چنين قرائت مي
ايشان با ». كه نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلكه از خداوند تولد يافت

گيري  چنين نتيجه دانستند، و اين ع) ميچنين خوانشي از آيه سيزدهم منظور از آن را عيسي(
معني است كه وي با روند فوق  در آيه چهاردهم بدين» كلمه جسم گرديد«نمودند كه عبارت  مي

؛ زيرا قرائت درست  كه اثبات گرديده كه چنين خوانشي نادرست بوده درحاليطبيعي متولد گرديد. 
در آيه » فرزندان خداوند«عبارت  به» فتندتولد يا«است. درنتيجه، تعبير » كه تولد يافتند«آيه 

  ).Wolfson, 1971, 1/ 177-180(نمايد  دوازدهم اشاره مي
  
  

  اي بودن كلمه نظريه دو مرحله   .3.2

دد، و تا كلمنت اسكندراني از آباء يوناني گر بحث از كلمه يا مسيح ازلي هرچند با يوستين آغاز مي
قابل ترديدي از تأثير لوگوس اما شواهد و دلايل غير يابد، مي لاتيني ادامه و لاكتانتيوس از آباء
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رسد كه همه اين آباء كلمه انجيل يوحنا را با لوگوس ازلي  نظر مي نمايد. به فيلوني را آشكار مي
اي بودن لوگوس ازلي اطلاع داشته، و  يكسان دانسته، و ظاهراً از ديدگاه فيلون درباره دو مرحله

اند. حال به ديدگاه  س فيلوني به كلمه انجيل يوحنا منتقل نمودهآگاهانه اين نظريه را از لوگو
 گردد. يوستين در اين باره پرداخته مي

اي بودن لوگوس ازلي فيلون را در اين سخن مربوط به كلمه بيان  يوستين نظريه دو مرحله
 ,Schaff(» كلمه پيش از پيدايش آثار آفرينش هم با پدر بود، و هم مولود گرديد«دارد كه  مي

2001, The Second Apology, VI..(  معناي اين سخن آن است كه پيش از آفرينش
وسيله او مولود گرديد. وي اين مرحله وجودي  جهان كلمه در آغاز از ازل با خداوند بود، و سپس به

گيري از آيه مربوط به  ا با بهرهنمايد كه در آنج ر عبارتي بيان ميتري د نحو روشن اخير را به
خداوند مرا مبدأ طريق خود داشت، پيش از اعمال «)، 22: 8( امثال سليمانحكمت در كتاب 

عنوان آغازي پيش از  نامد به او كه سليمان حكمتش مي«گويد  ، درباره كلمه مي»خويش از ازل
 Ibid, Dialogue with(» عنوان فرزند خداوند تولد يافت همه مخلوقات خداوند و به

Trypho, LXII.،( خداوند از خودش نوعي قوه عقلاني خاص را كه كلمه «دارد  ا اظهار ميي
 ,Ibid, LXI. «.()Wolfson, 1971(عنوان مبدأ همه مخلوقات پديد آورد  شود به ناميده مي

1/ 192-193. .(  
  

  اي بودن كلمه نظريه يك مرحله .3.3

ئوس نظريه ابعد ايرناي بودن كلمه كه توسط يوستين مطرح گرديد، كمي  در برابر نظريه دو مرحله
اي و در  مرحله اي بودن كلمه را ارائه نمود. اين نظريه تا مدتي به موازات نظريه دو يك مرحله

كنار آن به رونق و بالندگي دست يافت، و سپس جايگزين آن گرديد. برطبق اين نظريه، كلمه در 
گرديد، از ازل  دوم آغاز مي اي از مرحله  حالت پديد آمدنش نيز كه از نظر شارحان نظريه دو مرحله

  است. وجود داشته 
اي،  ابر نظريه دو مرحلهصورت مبهم، نه مستقيماً در بر ئوس اين نظريه نوين را تا حدي بهاايرن

خاطر  ها را اساساً به ها مطرح نمود. وي هنگامي كه گنوسي مستقيم در جريان نقد گنوسيبلكه غير
دهد، آنان را  ر مينوعي صدور جسماني مورد انتقاد قرا عنوان شان از پديد آمدن لوگوس به تلقي

مايند، و براي وي ن كه كلام ملفوظ آدميان را به كلمه ازلي خداوند منتقل مي«داند كساني مي
 ,Schaff, 2001( »دهند، آغاز زايش و تكوين قائلند كه با كلام خود انجام مي اي شبيه معامله

Book II, XIII, 8.(. ها كه براي لوگوس  گفتار ديگري در مخالفت با گنوسيئوس در اايرن
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، »پسر«برد،  كار مي دارد كه لوگوس يا به تعبيري كه در اين مورد به بيان مي  قائلند،» آغاز زايش«
است. از شيوه نگارش متن  داشته » الايام و بلكه از آغاز با پدر همواره معيت وجودي از قديم«
با پدر همواره «را معادل عبارت » الايام، و بلكه از آغاز از قديم«ت آيد كه وي عبار روشني برمي به

لحاظ، هنگامي كه  برد. بدين كار مي به» از ازل«معناي  دانسته، و بنابراين به» معيت وجودي دارد
جلال او را با پيدايش شكوهمند، پربركت و پر«انجيل يوحنا دارد كه  وي درباره كلمه اظهار مي

در «، عبارت .Ibid, XXX, 9; cf, XXV, 3)(» نمايد  روايت مي "كلمه بود در ابتدا"اظهار 
  برد. كار مي معناي از ازل به معناي آغاز آفرينش جهان، بلكه به را نه به» ابتدا

كه شارحان نظريه  گيري نمود، درحالي چنين نتيجه توان اين با مطالعه و بررسي اين دو نظريه مي
تكويني براي كلمه قائلند، باوجوداين وجود ازلي آن را در ذهن خداوند كه اي نوعي مبدأ  دو مرحله

ئوس آشكارا براي كلمه به اكه ايرن نمايند. اما با توجه به اين مقدم بر پيدايش آن است، تصديق مي
نمايد كه پيدايش لوگوس  گونه معنا مي را اين» در ابتدا كلمه بود«نيست، عبارت   مبدأ تكوين قائل

اي  گاه از تعابير خاص نظريه دو مرحله كه وي هيچ چنين نظر به اين صورت پذيرفت. هم در ازل
توان چنين استنباط نمود كه وي  اند، مي يقين تعابير آشنايي براي او بوده نمايد كه به استفاده نمي

نظريه  ئوس بااديگر، با توجه به مخالفت ايرن است. ازسويي  اي اعتقادي نداشته به نظريه دو مرحله
داند، از ديدگاه  براي كلمه مي» نوعي آغاز زايش«گنوسي تكوين كه وي آن را قائل گرديدن به 

روي براي تكوين نبايستي به آغاز و مبدأ، حتي به مبدأيي كه مسبوق به وجود ازلي در  هيچ او به
 .)Wolfson, 1971, 1/ 192-193( ذهن خداوند باشد، قائل گرديد

گونه تصور از كلمه الوهي در آغاز انجيل يوحنا يقيناً نشان از منشأيي  يندر نگاه پژوهشگران ا
هاي قانوني اصطلاحاتي با سرچشمه  چنين در نوشته احتمالاً رواقي در فلسفه يوناني دارد. هم

ها در آينده منبع تفكر الهياتي نين اصطلاحاتي تعجبي ندارد كه آنفلسفي وجود دارند، و باوجود چ
اند، اما اساساً به  القول دانان در اصل اين رويداد با هم متفق و فلسفي قرار گرفته باشند. همه تاريخ

باره ازآنِ  نظر نيستند. ديدگاه نخست دراين هم دليل اختلافات ديني درباره تفسير تاريخي آن 
كه تاكنون در تاريخ تعاليم مسيحي رخ داده اي  ترين حادثه هارناك است. بنابر نظر وي مهم

نويسان مسيحي اين معادله را ساختند:  مربوط به آغاز قرن دوم است، درست هنگامي كه دفاعيه
سازي  درازي عناصر يوناني به تعاليم مسيح سرآغاز يوناني لوگوس عيسي مسيح است. اين دست

است مسيحيت به تعاليم واقعي مسيح فزاينده تفكر مسيحي بود. اما به اعتقاد هارناك بهتر 
اي ديني  گاه نبايد به فلسفه گونه كه در متي، مرقس و لوقا آمده است، محدود شود، و هيچ آن

  تبديل گردد.
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اند، نقش مهم فلسفه يوناني را در نظم  دانان كاتوليك آن را پذيرفته ديدگاه دوم كه عموم تاريخ
دادن آن  نمايد، و حتي سعي در كم اهميت جلوه بخشيدن و تفسير اصول عقايد مسيحي رد نمي

ترتيب نظم يافته و تفسير شده است،  چه بدين ورزد كه آن ندارد، بلكه بر اين واقعيت تأكيد مي
طور كامل از طريق سنت الهياتي كاتوليك  همواره تعاليم اصيل مسيح بوده است؛ تعاليمي كه به

يوناني محض با در نظر داشتن  ـ مفهوم فلسفيگاه يك  معني كه هيچ به ما رسيده است. بدين
معناي دقيق كلمه تبديل نگرديده است  معناي دقيق فلسفي، به عنصر مقوم ايمان مسيحي به

(Gilson, 1955, 5-6). تر  رسد از ميان اين دو نگاه، ديدگاه هارناك درست و منطقي نظر مي  به
  تر است. وا به مسيح قرآني نزديكن صورت مسيح توصيف شده در اناجيل هم باشد كه دراين

  
  گيري نتيجه .4

فرد عيسي(ع) به واژه  سابقه و منحصر به انگيز، بي مفسران اسلامي با توجه به آفرينش شگفت
كلامي داشته كه درنهايت نيز  ـتر نگاهي روايي در ارتباط با چگونگي ولادت وي بيشكلمه 

كه در مسيحيت نخستين با بازتاب  دانند، درحالي چنان او را پيامبر الهي داراي رسالت مي هم
است. اما مفسران اسلامي   خود گرفته باره جنبه الوهي به انديشه فيلوني ذات عيسي(ع) به يك

 ور خاصط و از ديدگاه عقلاني و به ويژه انجيل يوحنا به عهد جديداند كه با مطالعه  تر كوشيده كم
با نگاه عرفاني به بررسي اين موضوع بپردازند، و مسيحيت نخستين نيز تلاش چنداني ننموده كه 
از راه برهان و استدلال چگونگي تجسد ذات الوهي عيسي(ع) را بر روي زمين تبيين نمايد. اين 

ه به نگاه مشتركي دست يافت. توان ميان اين دو ديدگا تر مي امر بيانگر آن است كه كم
دور از هر گونه تعصب و  رسد كه انديشمندان اين اديان الهي به نظر مي لحاظ، ضروري به بدين

هاي جديد در جهت رويكرد همدلانه به اين كتب آسماني و در  پردازي جدل، بلكه با ارائه نظريه
ان پيروان اين اديان را فراهم راستاي نياز حياتي جهان امروز موجبات زندگاني مسالمت آميز مي

 سازند.
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